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جنگ روانی چگونه تعريف ميشود؟

اقدامات برای تضعيف حريف بدون استفاده از نيروی فزيکی جنگ روانی است.

تبليغات برنامه ريزی شده به وسيله عوامل آشکار چون: راديو، تلويزيون و عوامل پنهانی مانند: 
شايعه پراگنی به منظور تحريف حقايق- تضعيف روحيه وبی اعتبار ساختن انگيزه ها غرض 

کاستن از اقتدار واثرمندی طرف مقابل همچنان جنگ روانی محسوب ميشود.

درجنگ روانی ممکن هدف این باشد که طرف را بترساند و بر نگرش جمعيتی از هواخواهان 
جناح مخالف به شکل خصمانه تأثیر بگذارد تا حاميان همان جناح در مقابل رهبران خود قرار 

گیرند.

در گذشته ها تصورچنان بود که درکنار جنگ کلاسيک وفزيکی جنگ روانی جزء اصول و راز 
های بقای انسان ها بوده، اما درسالهای اخير، با رشد وکثرت رسانه ها که درنتيجه آن انفجار 
اطلاعاتی ورسانه يی رخ داده است. جنگ سايکولوژيک يک امرعادی وپيش پا افتاده برای بقای 
انسان محسوب نميشود، بل نبردی است برای تسلط بر افکار واذهان عامه، اين نبرد اکنون در 

افغانستان توانسته است برتری کتله ها را مؤجه جلوه دهد وبرای قبولاندن حرف وکلام دروغين 
در ذهن ها عبا ها وقبا های رنگين ببافد وجامعه را به بحران بکشاند.

پيشينه و برداشت ديگران از جنگ روانی: 

به نقل از سايت هالندی زبان - وزارت دفاع آمریكا جنگ روانی را نیز تعریف می كند :" "استفاده 
برنامه ریزی شده از تبلیغات و سایر اقدامات روانشناسی ، با هدف اصلی تأثیرگذاری بر افکار ، 

احساسات ، نگرش و رفتار گروههای خصمانه به گونه يی که آنها از هدف ملی حمایت کنند."



به مقياس جهانی "عمليات روانشناسی"، "عمليات رسانه يی"و "عمليات اطلاعاتی - استخباراتی" 
که جنگ روانی را به نفع طرف های درگير سازماندهی واجرا مينمايد، يک پروسه واحد و با هم 

مرتبط اند.

اسکندر مقدونی در گذشته های دور از یک شکل اولیه از جنگ روانی استفاده می کرده است . 
وی با قرار دادن يونانی ها در شهرهای فتح شده برای معرفی فرهنگ یونان و سرکوب بینش 

های مخالف ، بر نگرش جمعیتی که فتح کرده بود تأثیر گذاشت. رزمنده گان مغول نیز با بکار 
بردن ترور و کسب شهرت برای جنگجویان بی رحم خود،آنان را در خدمت گماشتند.هدف 

مغولها نيز ترسانيدن دشمن بود. در جنگ جهانی دوم ، هم قدرتهای محوری و هم متفقین از 
جنگ روانی استفاده کردند. چنانچه ایالات متحده امريکا و انگلیس پيام پناهنده گان آلمانی مانند 

"توماس من" را از طریق رادیو برای مردم آلمان ارسال می کردند و در جبهه روسی نيز از سربازان 
ورماخت خواسته شد تا با استفاده از بلندگوها قدم بزنند.

تکنیک های مورد استفاده در جنگ روانی معمولاً اينها اند:

 -توزیع اعلامیه ها به کمک طياره ها ، بالون ها یا راکت ها.

 -پخش پیام از طریق رادیو یا از طریق لودسپيکرها.

 -پخش اطلاعات از طریق ويبلاگ ها، کانون ها ، انجمن ها و جريان  بحث و گفتگو ها

 -واخيراً ا نترنيت شامل ( فيسبوک- مسنجر، وايبر، واتساپ، تويتر، انستگرام ، تلگرام... وغيره 
وسايل تکنالوژی مدرن)

آنچه در افغانستان ميگذرد!

در نتيجه مداخلات بيشرمانه دستگاههای مخوف وجهنمی شرق وغرب که به جزء منافع دايمی 
خودشان، کمتر برای رفاه وآسايش مردم افغانستان گام مثبت برداشته اند.

ولی نيروی های بيرونی برای پياده نمودن منافع خود با حلقه يی دوست و به اصطلاح دهن جوال 
را گرفته و با حلقه ودسته ديگر مخالف وخصم شده اند.

برمبنای چنين نيات وضعيت دشوار سياسی و روانی در جامعه ادامه داشته وهنوز هم بسوی 
بحران کامل دامن زده ميشود.

گماشته گان بيگانه ها توسل به شيوه های گوناگون روانی مانند: سخنرانی های مهيج با ژست 
های حق به جانب، تحريک هيجانات توده های مليونی مردم با استفاده از خلا ها، ضعفها 
وناتوانايی های طرف مقابل که دربسا موارد خودعامل اين همه بوده اند، پيام رسانی های 

احساساتی وکوتاه، شايعه پراگنی ها، دروغ بافی ها وتهمت زنی ها که جز مهم جنگ 
سايکولوژيکی محسوب ميشو د، جامعه را به بحران کشانيده اند، و از برون نسخه جنگ به داخل 

کشور صادر مينمايند.

يکی از نيرنگهای جنگ روانی عبارت از جهل مخاطب است.زيرا مخاطب جاهل هيچگاه به دنبال 
يافتن حقيقت نمی رود، آنچه را که از قبل درذهنش فرو کرده اند، همان را ميپذيرند، اما از 

حقيقت روشن گريز و دوری مينمايند.



مهم ترين جنبه جنگ سايکو لوژيک شکل دادن به نگرشهای عمومی يک ملت ويک جامعه است 
که  از طريق رسانه ها يا بصورت ارعاب، تطميع وفريب توده های غرق درخرافات ونادانی تحقق 

می يابد.

از آنجايی که جنگ روانی برای به بيراهه کشانيدن حريف بکار برده ميشود و هدف آن تسلط بر 
ذهن افراد واشخاص ودرمجموع جامعه ميباشد. بناً خسته ساختن، فرسوده ساختن ودرهم 

شکستن حريف به وسيله ديگری مطرح ميشود که اين وسيله همان جنگ روانی ميباشد.

رويداد های جاری وطن ما به وضاحت نشان ميدهد که حلقه ها ودسته های ماجرا جو ، پسيف 
وناتوان با توسل به جنگ روانی ميخواهند تبهکاری های شان را کتمان کنند وبا استفاده از ننگ 

آورترين متودها به اغوای ملت ادامه دهند.

از تداوم چنين جنگ روانی دستگاههای جهنمی منطقه وجهان، افراطيون ،مافيای قدرت، 
جنگسالاران که آفتاب عمرشان به پايان رسيده، سود ميبرند که برای پيشرفت وتعالی افغانستان 

هيچ برنامه ندارند ودر بحران وسردرگمی اسپ شان را درکمند سرکار می بندند.

پيامد های چنين وضعيت آشکار است. همانطوری که تا حال شاهد بوده ايم که اين جنگ روانی 
به جز انقطاب اجتماعی وفرهنگی، پارچه- پارچه شدن مردم، اقوام ومليتهای افغانستان حاصل 

ديگری نداشته است. در آينده نيز به جزء عميق شدن چنين اختلافات بی لزوم، ظهور بحران همه 
گانی ودرنهايت تجزيه ومتلاشی شدن افغانستان پيامد روشن ومثبت نخواهد داشت.
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